
1. آدمي كه مي گويد: «هركاري 
بخواهيد برايتان انجام مي دهم.»

او قول هايي مي دهد كه فكر مي كند 
شما خواهان شنيدنشان هستيد،  ولي 
هرگز نمي تواند آن ها را عملي كند، او 
مي گويد كه مي تواند شما را با يك مقام 
يا جايگاه خوب مرتبط كند و در حالي 
كه شما خود را براي آشنايي با يك مقام 
رسمى ذى نفوذ فرضي آماده مي كنيد،  او 
براي عدم توفيق خود در تحقق بخشيدن 
به قولي كه داده، عذر و بهانه مي تراشد. 
تلاش كنيم براي يك بار هم به چنگ 
اين گونه آدم ها نيفتيم،  ولي اگر دفعات 
بعدي در دام اين ها بيفتيم، هيچ عذري 
نخواهيم داشت.

2. آدمي كه مدعي است همه چيز را مي داند.
اين گونه آدم ها،  به زعم خود،  دايره� المعارف 
متحركي هستند كه هرچيزي را لااقل يك بار ديده، 
 شنيده يا تجربه كرده اند. هيچ چيزي براي آن ها تازگي 
ندارد. اين جور آدم ها به «كعب الاخبار» سازمان خود 
شهرت دارند. ولي بايد حواستان را جمع كنيد كه 
مي توانند شما را گول بزنند. آن ها مغز يك كامپيوتر 
سريع،  اعتمادبه نفس يك قهرمان و حس ششم يك 
مار را دارند. تنها عباراتي كه نمي توان در قاموسشان 
يافت عبارتند از«به كمك نياز دارم»،  «اشتباه كردم» 
و «نمي دانم». آن ها يك سري نظريات كلي و قالبي 
(كليشه اي) دارند. اگر از آن ها مشاوره اي بخواهيد، به 
سوابق و نمونه هايى استشهاد مي كنند كه احياناً به 
گمراهي تان منجر مي شود. شما
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3. مافوق هميشه موافق
ــنهادي يك كلمة  ــر پيش ــراي ه او ب
ــده دارد،  زيرا  ــش و دلگرم كنن اميدبخ
نمي خواهد خلاقيت و قوة آفرينندگي را 
در افراد خاموش كند. عبارات مورد علاقة 
ــذار آن را  ــم و بگ ــد از«موافق او عبارت ان
بپرورانيم»  و متأسفانه اين پايان كار است. 
موافقت او هر پيشنهادي را در بر مي گيرد،  لذا 
يك چنين موافقتي عملاً بي معنا است. اگر به 
حرف او گوش كنيد كه مي گويد: «بارك االله،  
همين طور ادامه بده»، وقت خود را هدر داده ايد 
و به زودي بايگاني شما پر از پروژه هاي ناقصي 
ــد كه اگر بتواند آن ها را به ياد بياورد،   خواهد ش

شمايي تيره و تار از آن ها خواهد داشت.

4. آدم هاي صرفاً اداري
رؤسا معمولاً اين آدم ها را دوست دارند. آن ها تا دير وقت كار 
مي كنند، روي هر مسئلة جزيي سرو صدا راه مي اندازند و براي خود 
استانداردهاي بالايي در نظر مي گيرند. البته مسائل را آسان مي گيرند 
و تنها روي مسائل جزيي و بي اهميت حساس اند. در هر دقيقه از 
روز،  چه گيره هاي كاغذ را بشمرند و چه به حساب و كتاب بپردازند، 
خر خود را مي رانند و كاري ندارند كه اصلاً حركتي دارند و به جايي 
مي رسند يا نه. در بوروكراسي پيشرفت مي كنند و غالباً رييس شما 
مي شوند. مواظب آن ها باشيد.
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6. محرم راز و يار دمساز
ــد، خيلي حرف  ــي مي كن ــر كاري فضول او در ه
ــرايي و  ــگي اش بدگويي، ياوه س مي زند و كار هميش
ــت. وقتي به شما مي گويد: «مي توانم سِر  پرگويي اس
ــم،  قطعاً بدانيد كه نمي تواند. او براي هر  نگهدار باش
ــما بيرون مي كشد، گويي  بخش از اطلاعاتي كه از ش
مجبور است بخشي از اسرار ديگران را افشا كند. اگر 
ــرار ديگران  ــما به بازگو كردن اعترافات و اس نزد ش
ــت، دربارة شما و اسرار شما به ديگران  علاقه مند اس

چه خواهد گفت؟

7. آدم هاي بي استعداد مقطعي
بزرگ ترين استعداد اين ها در استخدام شدن و كار گرفتن 
ــتعداد شگرفشان هدف گيري نقاط كور شما  است. دومين اس
ــت. اين ها را به ندرت مي توان شناخت، مگر  با چرب زباني اس

وقتي كه خيلي دير شده باشد! ■

5. آدم هاي بي استعداد ذاتي
ــه درد هيچ كاري  ــه آدم ها ب اين گون
نمي خورند. آن ها از راه انداختن و استفاده از 
دستگاه فتوكپي و يا قورى چاى عاجزند (و 
گاه از شما كمك مي خواهند) لذا به طريق 
اولي نمي توانند كار كردن با كامپيوتر را ياد 
ــتم شما را كندتر مي كنند. از  بگيرند و سيس
عهدة كنار آمدن با يك همكار يا ارباب رجوع 
معمولي برنمي آيند و آن ها را معمولاً به شما 
حواله مي دهند. آن ها براي هر چيز مطمئني 

در دسترس اند و درغير آن صورت غايب.

18
نهم دوره ى 
شمـاره ى6
اسفند 1389


